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  چكيده
 گيـري  وام. باشـد  درگيـر  هـاي  زبـان  بـراي  بـسياري  پيامـدهاي  داراي تواند زباني مي  تماس
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ساخته بهره گرفته شد تا روشـن   محقق) فهرست(ها، از يك پرسشنامه  براي گردآوري داده  

هـاي فارسـي بهـره       واژه هـاي بـومي يـا وام         واژه هاي مختلف تا چه انـدازه از       شود كه گروه  
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 درصـد از حـروف اضـافه بـومي و  بـين      100 تا 82. 7طور متوسط بين  مختلف اجتماعي به  
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تنهـايي و هـم در تعامـل بـا هـم نقـش        هـم بـه   ) بـرخلاف جنـسيت   (عامل تحصيلات و سن     
   .  ها بر عهده دارند شده آن معناداري در تنوعات مشاهده
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 مقدمه . 1

 يـا  واژگـاني  گيـري  وام. باشـد  درگير هاي زبان براي بسياري پيامدهاي داراي تواند مي 1زباني تماس
 اسـت  ممكـن  2غالـب  زبان از زباني عناصر آن در كه است زباني تماس پيامدهاي از يكي ساختاري

 گونـاكوني  غيرزبـاني  و زبـاني  ، عوامـل  در موقعيت تمـاس زبـاني     . شوند 4زيرين يا 3پذيرا زبان وارد
همـه  . شـود  ها پرداخته مي     كه در بخش پسين به آن      شود گيري وام انسداد يا تسريع منجر به  تواند مي

پژوهـشگراني ماننـد ميوسـكن      . گيـري ندارنـد    ها و عناصـر زبـاني بـه يـك انـدازه قابليـت وام                مقوله
)Muysken, 1981 (مراتـب   انـد تـا سلـسله     عناصر زباني كوشيدهگيري با تكيه بر ميزان قابليت وام

گيري عناصر زباني مختلف مـشخص        ارائه نمايد كه در آن ميزان سهولت يا دشواري وام          5گيري وام
گيـري، ميـزان پيوسـتگي و وابـستگي آن عنـصر زبـاني در                يكي از عوامل زباني دخيل در وام      . باشد

شي و دستوري مانند حروف اضافه و ضميرها در  هاي نق   ديگر، عبارت  بيان به. دستور زبان پذيرا است   
 زبـان  درگيـري  و تعامـل  ميـزان  با اين حـال،   . دهند گيري از خود مقاومت بيشتري بروز مي       برابر وام 
 گيـري  وام ميـزان  بـر  كـه  از جمله عواملي هـستند     نيز دو اين بين ارتباط ماهيت و پذيرا زبان با غالب
 زبـان  در كمبودي پركردن به خاطر  غالباً ها زبان در گيري  وام طوركلي،  به. باشد تأثيرگذار توانند مي

 كمبـود،  نداشـتن  وجـود  با يعني. نقش دارند  نيز اجتماعي هاي  نگرش گاهي البته دهد، مي رخ پذيرا
 واژه وام از اسـتفاده  به اقدام غيرزباني و اجتماعي ملاحظات برخي بنابر افرادي است ممكن هم هنوز
در جوامع چندزبانه مانند جامعه ايران، تماس زبـاني و تغييـرات ناشـي از آن           . كنند بومي واژه معادل

هـاي فراوانـي بـراي بررسـي ميـزان           پـژوهش . اي بسيار رايج اسـت      گيري پديده  صورت وام   ويژه به   به
-اقتـصادي -عنوان زبان غالـب سياسـي       هاي غيرغالب ايراني مانند كردي از زبان فارسي به         گيري وام

  .است گرفتهاجتماعي انجام 
شناسـي نـوين اسـت كـه در ايـران چنـدان مـورد             هاي مهم در زبان     تماس زباني يكي از موضوع    

ديگر و ماهيت رابطه زبـان غالـب و زبـان             هاي درگير بر روي يك     تأثير زبان . است  توجه قرار نگرفته  
م تمـاس   يكـي از پيامـدهاي مه ـ     . شناسان باشد   هاي زبان  تواند موضوع پژوهش   زيرين مي ) هاي زبان(

ويـژه ايـن تـأثير بـر روي      هـاي درگيـر باشـد كـه بـه         گيري و تغيير واژگان و سـاختار زبـان         زباني وام 
. هـا شـود     تواند منجـر بـه تغييـرات اساسـي در سـاختار دسـتوري و واژگـاني آن                  هاي زيرين مي   زبان

بـر روي هـم     هـاي درگيـر      تواند ميزان و كيفيت تأثير زبـان       بنابراين، انجام پژوهش در اين حوزه مي      
                                                                                                                   
1 language contact 
2 dominant language 
3 recipient 
4 substratum 
5 borrowing hierarchy 
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شناسـي زبـان بـراي حفـظ و          تواند از منظر آسـيب     ، انجام چنين پژوهشي مي    همچنين. مشخص نمايد 
، )Izadifar, 2016(فـر   ايـزدي . هاي غيرغالـب ماننـد زبـان كـردي داراي اهميـت باشـد       بقاي زبان
 ,Gowhary, & Jamali Nesari(و گـوهري و جمـالي نـصاري    ) Heidari, 2020(حيـدري  

هـايي، تـأثير تمـاس زبـاني بـر روي            مله پژوهشگراني هستند كه هر كـدام در پـژوهش         از ج ) 2020
. انـد  هاي پذيرا را مورد بررسي قرار داده       هاي گوناگون مانند واژگان، صرف، واج و نحو زبان         حوزه

فريـدوني و   . انـد  برخي نيز نگرش افراد زبان غيرغالب را نسبت به زبان غالب مورد بررسي قرار داده              
كه متغيرهـاي جنـسيت، سـن و تحـصيلات در     نشان دادند ) Fereidoni & Zaedi, 2024(زردي 

و ) زبـان غالـب   (شهر مهاباد تأثيري بر نگرش عاطفي كردزبانان دوزبانه نسبت به زبان فارسي معيـار               
كردزبانان مهاباد نسبت به زبان فارسي معيار و زبان كردي نگرش مثبتي داشتند  . زبان كردي نداشت  

   .داري ميان دو زبان مورد بررسي ديده نشد ت معناو تفاو
 نقشي و دستوري مانند هاي لهدهد تأثير تماس زباني بر روي مقو       بررسي پيشينه موضوع نشان مي    

. اسـت   هاي ايراني تـاكنون مـورد توجـه جـدي قـرار نگرفتـه              در ديگر زبان  ضميرها و حروف اضافه     
گيري برخي عبارات نقشي و دستوري در كردي      مبنابراين، پژوهش حاضر بر آن است تا موضوع وا        

 دو  ،منظـور  ايـن  بـه . هاي اصلي كردي جنوبي مورد بررسي قـرار دهـد          عنوان يكي از شاخه     كلهري به 
مقوله دستوري ضميرها و حروف اضافه در كردي كلهري مـورد بررسـي قـرار خواهنـد گرفـت تـا                   

هـاي   گونـه كـه در مبحـث        اگرچـه همـان    .روشن شود تا چه ميزان متأثر از زبان فارسي خواهند بـود           
گيـري بـسيار     هاي نقشي مانند ضميرها و حروف اضـافه در برابـر وام             نظري بحث خواهد شد، مقوله    

هـاي   مقاوم هستند، ولي به سبب تماس زباني شديد و دوزبانگي احتمال ورود ايـن عناصـر بـه زبـان                   
ده از حـروف اضـافه و       هـدف پـژوهش حاضـر بررسـي ميـزان اسـتفا           . زيرين وجود خواهـد داشـت     

منظـور، در ايـن    ايـن  بـه . هـا در كـردي كلهـري اسـت       واژه معـادل فارسـي آن      ضميرهاي بومي يا وام   
هـاي   ساخته استفاده گرديـد تـا روشـن شـود كـه گـروه       محقق) فهرست(پژوهش، از يك پرسشنامه   
) واژه( گويه 35 اين فهرست شامل. گيرند  هاي بومي يا وارداتي بهره مي       مختلف به چه ميزان از واژه     

 ضمير در زبان كردي مورد بررسـي قـرار گرفتنـد تـا روشـن شـود آيـا           24 حرف اضافه و     11. است
پـس از اطمينـان از اعتبـار        . كنند يـا معـادل آن از زبـان فارسـي           گويشوران از واژه بومي استفاده مي     

. آوري نمودنـد  ه گردها را با استفاده از مصاحب شده، پژوهشگران خود داده هاي انتخاب فهرست واژه 
برمبنـاي سـه متغيـر سـن، سـواد و جنـسيت، افـراد        . اين فراينـد بـا مـصاحبه از افـراد انجـام پـذيرفت            

زنان با سواد مسن، / زنان باسواد جوان، مردان / مردان: بندي شدند   كننده به هشت گروه دسته     شركت
كننده باسواد در ايـن پـژوهش    افراد شركت. سواد مسن زنان بي/ سواد جوان و مردان   زنان بي / مردان
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سـواد شـامل كـساني هـستند كـه سـواد             همگي داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و افراد گروه بي        
افـراد جـوان    . صـورت روان تكلـم نماينـد       تواننـد فارسـي را بـه       خواندن و نوشـتن ندارنـد، ولـي مـي         

 70 تـا    50نده بين   كن  سال و افراد مسن شركت     35 تا   20كننده در پژوهش بين محدوده سني         شركت
رفتـه    هـم    نفـر و روي    10ها، از هر گروه       دادن به پرسش    براي شركت در مصاحبه و پاسخ     . سال بودند 

دهنده از شهرسـتان ايـوان در اسـتان ايـلام            افراد پاسخ . شده پاسخ دادند   هاي طراحي    نفر به گويه    80
 ايـن  وجود بااينگفتند و   ميسخن) عنوان زبان مادري به(اند و همگي به كردي كلهري        انتخاب شده 

صورت روزمره، هر كدام از اين افراد فارسي و كـردي را             به. افراد كاملاً به زبان فارسي تسلط دارند      
بردنـد و بنـابراين دوزبانـه فعـال بـه شـمار               هاي گوناگون بـه كـار مـي        صورت تكميلي در موقعيت    به
شد و از افـراد    دين بافت در نظر گرفته مي     روش كار به اين ترتيب بود كه براي هر واژه چن          . آيند  مي

گاهي ديده . جا انتخاب نمايند  را در آن  ) بومي يا معادل فارسي آن    (شد تا واژه مورد نظر       خواسته مي 
هـاي ديگـر از      هـا از واژه كـردي و در برخـي موقعيـت            شد كه يك گويشور در برخي موقعيـت        مي
واقعي، فراواني واژه مـورد اسـتفاده از جانـب فـرد            در چنين م  . برد واژه فارسي معادل آن بهره مي      وام

از بـين واژه    (شـد كـه انتخـاب        از سـوي ديگـر، تـلاش مـي        . شد كننده حالت غالب قلمداد مي     تعيين
آوري  پـس از گـرد    . نشان و عادي مبناي پژوهش حاضر قـرار بگيـرد          در حالت بي  ) كردي يا فارسي  

آنـاليز  . ها تجزيه و تحليل شدند     ، داده )23نسخه  (اس   سا پي افزار آماري اس   ها، با استفاده از نرم     داده
انتخـاب واژه كـردي يـا       (واريانس سه عاملي به كار گرفته شد تا رابطه بـين متغيـر وابـسته پـژوهش                  

با متغيرهاي مستقل پژوهش يعني سـن، جنـسيت، و سـطح تحـصيلات مـشخص               ) معادل  فارسي آن   
  . گردد

  

  چارچوب نظري. 2
برخـي  .  دو مقوله كلي در تغيير زبـاني هـستند          وجود اس زباني غالباً معتقد به    پژوهشگران در پهنة تم   

تـوان بـه     گيري عناصر زبان غالب هستند و برخـي تغييـرات ديگـر را مـي               تغييرات زباني ناشي از وام    
ايـن دو فراينـد كـاملاً از هـم     ). Winford, 2010( نـسبت داد  3 و تاثير زبان زيرين2، انتقال1تداخل

 4گيري در ارتباط با موضوع حفـظ زبـاني         وام. دهند هاي متفاوتي رخ مي     ند و در موقعيت   متمايز هست 
گيري را انـضمام   وام) Thomason & Kaufman, 1988 (توماسن و كافمن. كند اهميت پيدا مي

كميـت و كيفيـت     . كنـد  وسيله گويشوران زبان تعريـف مـي        هاي زبان ديگر در زبان بومي به       ويژگي
                                                                                                                   
1 interference 
2 transfer 
3 substratum influence 
4 language maintenance 
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ــري مــي وام ــذيرا باشــد  توا گي ــان پ ــراي زب ــدهاي مهــم ب ــد داراي پيام ــورد  .ن    از ســوي ديگــر، وينف
)Winford, 2010 (    كنـد و آن را تـأثير    تداخل را عمدتاً مرتبط با فراگيـري زبـان دوم قلمـداد مـي

 .  ها است داند كه شخص در حال فراگيري آن بعدي مي) هاي(هاي زبان اول در زبان برخي ويژگي

نيز چارچوبي روشن از تغييرات زباني ناشي از تماس زباني ) Van Coetsem, 2000(كوتسم 
ولـي ايـشان از     . گيـري و تـداخل اسـت       نمايد كه ايشان نيز معتقد به تمـايز دوگانـه بـين وام             ارائه مي 

وبيش همان معناي تأثير زبـان زيـرين و      گيرد كه كم    براي اشاره به تداخل بهره مي      1اصطلاح تحميل 
اصـطلاح تحميـل   ) Van Coetsem, 2000(در چارچوب كوتسم . شود ميتداخل از آن برداشت 

هـم در   . شـود   داراي مفهومي خنثي است كه براي اشاره به هر نوع تأثير بين زباني به كار گرفته مـي                 
بـراي انتقـال مـواد و       .  بـا هـم در ارتبـاط هـستند         3 و مقصد  2گيري و هم در تحميل، دو زبان مبدا         وام

ولي عامل انتقـال يـا   . از سوي زبان مبدأ به سمت زبان مقصد يا پذيرا است   هاي زباني هميشه     ويژگي
 گويـشور زبـان    4در صـورت عامليـت    ). زبان غالب (گويشور زبان پذيرا است يا گويشور زبان مبداء         

رو هستيم و در صورت عامليت گويشور زبان مبدأ، مـا بـا موضـوع                 گيري روبه  پذيرا، ما با فرايند وام    
شدن موضوع بايد افزود كه اگر گويشور زبان پذيرا عامل باشد،             براي روشن . ستيمرو ه   تحميل روبه 

شود و ايـن     گيري قلمداد مي   از زبان غالب به زبان پذيرا وام      ) واژگاني و ساختاري  (انتقال مواد زباني    
هـاي   ها يـا برخـي سـاخت       براي نمونه، اگر فردي كردزبان از واژه      . معناي عامليت زبان پذيرا است      به

در مقابـل، در تحميـل، گويـشور    . رو هـستيم  گيري روبه نمايد، ما با وام فارسي در كردي استفاده مي    
گفـتن بـه زبـان     زبان مبدأ عامل است، براي نمونه، وقتي يـك گويـشور زبـان كـردي هنگـام سـخن           

بـه  . گيـرد   بهره مـي  ) زبان كردي (هاي زبان زيرين     ، از برخي از ويژگي    )جا زبان مبدأ    در اين (فارسي  
-گيـري و تحميـل اساسـاً بـه مفهـوم زبـان       تمـايز بـين وام  ) Van Coetsem, 2000(باور كوتـسم  

از جنبة زباني، فرد دو زبانه در زباني غالـب اسـت كـه در آن                . روانشناختي تسلط زباني مرتبط است    
ان مبـدأ   گيري، مواد زباني از زب     در فرايند وام  . تسلط بيشتري دارد كه لزوماً زبان مادري ايشان نيست        

 .كه گويشوران زبان پذيرا نقش عامليـت دارنـد          شوند، درحالي   وارد زبان پذيرا مي    5با زبان غيرغالب  

                                                                                                                   
1 imposition 
2 Source language 
3 recipient language 
4 agentivity 

گردد و زبان  عناصر آن وارد ديگر زبان مي    در پيشينه موضوع تماس زباني، اغلب منظور از زبان غالب زباني است كه               5
جـا منظـور از زبـان غالـب، زبـان غالـب        ولـي در ايـن  . گيـرد  پذيرا يا غيرغالب نيز زباني است كه عاصر زباني را وام مي    

. شخص در افراد دوزبانه است كه همان زباني است كه او در آن تسلط بيشتري دارد كه البته لزومـاً زبـان بـومي نيـست                         
زبـان غالـب اجتمـاعي زبـاني اسـت كـه از       . زباني از تسلط اجتمـاعي متفـاوت اسـت   ) بودن غالب( مفهوم تسلط  بنابراين
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هـاي نقـشي و سـاختاري نيـز      گيرد، هر چند برخي مقوله ها انجام مي   گيري معمولاً در حوزه واژه     وام
به زباني كه در آن     گفتن     گويشور زبان، هنگام سخن    در تحميل، . ممكن است وارد زبان پذيرا شوند     

صـورت   را بـه  ) زبـان مـادري   (هـاي زبـان مبـدأ        تسلط كمتري دارد ممكـن اسـت برخـي از ويژگـي           
  .ناخوداگاه وارد زبان پذيرا نمايد

هـا و    گيري، گويشور زبـان پـذيرا عامـل انتقـال برخـي واژه             كه اشاره شد، در فرايند وام       همچنان
كميـت و كيفيـت   ) Van Coetsem, 1988(كوتـسم  . آيـد  هاي زبان غالـب بـه شـمار مـي     ويژگي

منظـور  . نامـد   مـي  1بندي ثبات زباني   درجهداند كه او     گيري را به يك عامل مهم ديگر مرنبط مي         وام
گيـري مقاومـت      كوتسم از اين عبارت اين است كه برخي حوزه هاي زبـاني نـسبت بـه تغييـر و وام                   

زه صـداها، عناصـر تـصريفي و برخـي          گيري در حـو    از ديد وي، وام   . دهند  بيشتري از خود نشان مي    
هاي ديگر مانند واژگـان، اشـتقاق،        گيري نسبت به برخي جنبه     هاي نحوي و معنائي در برابر وام       جنبه

 عناصـر سـاختاري ماننـد       گمـان   بـي . دهنـد  برخي تكواژهاي نقشي از خود مقاومت بيشتري نشان مي        
ولـي،  . ني وارد زبـان ديگـر شـوند       تواننـد بـر اثـر تمـاس از زبـا           هاي صرفي و واجي نيـز مـي        ويژگي

بـا  . هـاي جـدي اسـت    گيري ساختاري داراي محدوديت    گيري واژگاني، شرايط وام    درمقايسه با وام  
بـر ايـن بـاور    ) Winford, 2010(ها در انتقال عناصر نقشي و دستوري، وينفورد  وجود محدوديت

ستند، بلكه برخي تكواژهاي نقـشي      است كه نه تنها عناصر نقشي قابل انتقال از زباني به زبان ديگر ه             
آسـاني قابليـت انتقـال       هـا بـه    نمـا  هاي ربطي، حروف اضافه، ضميرها و حتي مـتمم          آزاد مانند عبارت  

هـاي   نما از زبان انگليـسي و اسـپانيائي بـه زبـان            هاي فراواني از انتقال اين عناصر نقش       او نمونه . دارند
توانند هماننـد ديگـر      اگرچه تكواژهاي نقشي آزاد مي    . است  عنوان شاهد ارائه نموده     بومي آمريكا به  

هاي بسته هـستند، احتمـال       سبب اينكه متعلق به مجموعه     هاي واژگاني وام گرفته شوند، ولي به        مقوله
هـاي بـاز يـا بـسته      هاي زبـاني بـه مجموعـه    تعلق مقوله . شود ها كم مي   ها در تماس بين زبان      انتقال آن 

ــي ــزان وام  م ــر روي مي ــد ب ــ توان ــد  ري آنگي ــذار باش ــا تأثيرگ ــكن . ه ) Muysken, 1981(ميوس
است كه هنوز هم در آثار پژوهشي مورد استناد           اساس پيشنهاد نموده   گيري را براين   مراتب وام  سلسله

                                                                                                                   
بنـابراين، زبـان غالـب اجتمـاعي        . هاي كـشور وضـعيت بهتـري دارد        ديدگاه سياسي يا اجتماعي يا اقتصادي از بقيه زبان        
تواند از طرف زبان غالب اجتماعي   گيري مي  راي وام اساس، ب   براين. ممكن است زبان مسلط يا غالب افراد باشد يا نباشد         

تواند در   موضوع ديگر اين است كه مفهوم تسلط مي       . غيرغالب باشد و برعكس   ) subordinate(سمت زبان زيرين      به
براي فهم درست تغييرات زباني ناشـي از تمـاس زبـاني، لازم اسـت               . طول زمان هم در افراد و هم در جامعه تغيير نمايد          

براي پرهيز از ابهام و سوءبرداشت، زباني كه فرد . درستي تبيين گردد به) هم در فرد و هم در جامعه( تسلط زباني    مفهوم
شـوند را   در آن تسلط بيشتري دارد را زبان مسلط و زباني كه برتري اجتماعي داشته و عناصـر آن وارد زبـان پـذيرا مـي          

  . ناميم زبان غالب مي
1 stability gradient of language 
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  :گيرد قرار مي
 ˂گـر   مشخـصه  ˂نمـا   كميـت  ˂سـاز   حـروف ربـط همپايـه      ˂ حرف اضافه  ˂ فعل ˂ صفت ˂اسم

 ساز بط وابسته حروف ر˂بستي  ضمائر واژه˂ضمائر منفصل

  هاي گوناگون دقيقـاً يكـسان نيـست، ولـي            ها و پژوهش    در موقعيت  بررسي ترتيب عناصر مورد
گيـري   اگرچـه وام ). Winford, 2010(اسـت   وبيش تأييد شـده  مراتب كم خطوط اصلي اين سلسله

 يهـاي شـديد   محـدوديت داراي مراتب مانند تكواژهاي تصريفي و دستوري    عناصر پائين در سلسله   
هـاي   ورود فـراوان واژه   . اسـت   شده مشاهده شده    هاي انجام   هاي فراواني در پژوهش    ، ولي نمونه  است

مشتق فرانسوي به زبان انگليسي در قرون وسطي سبب ورود تكواژهـاي اشـتقاقي فراوانـي شـد كـه                    
اي هـا وارد فراينـده   ترتيـب آن  ايـن  رفتنـد و بـه   هاي با ريشه انگليـسي نيـز بـه كـار مـي       كم با واژه    كم
گيــري در حــوزه تكواژهــاي اشــتقاقي، وينفــورد  هماننــد وام. ســازي در زبــان انگليــسي شــدند واژه

)Winford, 2010 (عنـوان   هـاي مختلـف را بـه    گيري در حوزه تصريف  در زبان هايي از وام نمونه
تـر  مراتـب كم  ها در حوزه تصريف بـه    گيري زبان  نمايد، اگرچه به باور وي، ميزان وام       شاهد ارائه مي  
گيري واژگاني است، يعني     جا هم لازمه ورود تكواژهاي تصريفي، وام        در اين . هاست از ديگر حوزه  

هاي فراواني از    نمونه. شوند ها گاهي با هم وارد زبان پذيرا مي         هاي تصريفي آن   ها همراه با پايانه    واژه
. ن شاهد مورد استناد قرار داد     عنوا  توان به  هاي جمع يوناني و لاتين به زبان انگليسي را مي          ورود نشانه 

گيــري  اي ديگــر از وام هــاي جمــع عربــي در زبــان فارســي نيــز نمونــه گيــري صــورت همچنـين، وام 
  .  هاي تصريفي است نشانه

  وينفـــورد . توانـــد متـــأثر از عوامـــل اجتمـــاعي باشـــد هـــاي زبـــاني مـــي گيـــري صـــورت وام
)Winford, 2010 (گـاهي نيـاز   . داند گيري دخيل مي ر وامعامل اجتماعي پرستيژ و نياز زباني را د

 ،صـورت  درايـن . نمايـد  گيـري را آسـان مـي       زباني يا كمبودي در زبان پـذيرا عـاملي اسـت كـه وام             
. گيرنـد  ديگـر وام مـي      بـودن يـا نبـودن از هـم         هايي كه با هم تماس دارند بدون توجه بـه غالـب            زبان

ويـژه    گيـري باشـد، بـه      دة ديگري در وام   كنن  تواند عامل سهولت   هاي علمي و فناوري نيز مي      پيشرفت
هـاي بـومي در      زبـان . برخـوردار نباشـد    مركـز حمـايتي ماننـد فرهنگـستان زبـان            ازاگر زبـان پـذيرا      

گيري از زبان غالب ندارند تا كمبودهـاي   جز وام   رويارويي با هزاران واژه علمي جديد هيچ راهي به        
هـا بـراي     گونـه واژه    گيـري ايـن    يرانـي شـاهد وام    هـاي بـومي ا     در زبـان  . فراوان واژگاني را پر نمايند    

هـاي واژگـاني هـستيم     رنمـودن خـلاء  پ)Izadifar, 2016 ؛Heidari, 2020 ؛Gowhary, & 

Jamali Nesari, 2020 .(گيري بسيار گوناگون هستند و فقط  هاي وام كه اشاره شد، دليل همچنان
هاي بومي، حتي بـا وجـود        يشوران زبان از ديدگاه اجتماعي، گو   . خلاء واژگاني تنها دليل آن نيست     

دادن پرسـتيژ اجتمـاعي       واژگان مناسب در زبان خود، تمايل دارند از واژگان زبان غالب براي نـشان             



 ... حسيني و  ... / گيري حروف اضافه و ضمائر در كردي كلهري در ميزان وام / 234

 

هـاي ديگـري نيـز     بر دو عامل خلاء واژگاني و پرستيژ، عامل افزون). Winford, 2010(بهره ببرند 
ها،  الگوي تعامل اجتماعي بين گروه) Winford, 2010(وينفورد . گيري برشمرد توان براي وام مي

ميزان دوزبانگي در جامعـه، روابـط قـدرت، طبقـه اجتمـاعي، زمينـه تحـصيلي و نگـرش اجتمـاعي                      
 بـر عوامـل مـورد      افـزون . اسـت   هاي مورد استفاده را برخي از اين عوامل انگاشـته          گويشوران به زبان  

 را در بـين گويـشوران يـك زبـان دوعـاملي در      2 و ايدئولوژي زباني 1اشاره، وينفورد وفاداري زباني   
حتي در برخـي جوامـع      . شود هاي بيگانه مي   است كه منجر به مقاومت در برابر ورود واژه          نظر گرفته 

بـراي نمونـه، دولـت فرانـسه بـراي مقابلـه بـا              .  پاكي زبان هستيم   نگهداري از شاهد وضع قانون براي     
در نظرگـرفتن   . دار نـشود    اين زبـان خدشـه     پاكيتا  است    ورود واژگان انگليسي قوانيني وضع نموده     

صـورت    است كـه گويـشوران در برخـي جوامـع بـه             بخش سبب شده    عنوان يك عامل هويت     زبان به 
دهنـد   آشكار و عامدانه زبان بومي خود را براي نشان دادن زمينه قومي خود مـورد تأكيـد قـرار مـي                    

)Winford, 2010(.   
گيري تأكيـد شـد، ولـي برخـي عوامـل زبـاني نيـز                ل در وام  تاكنون، روي عوامل غيرزباني دخي    

ــا مــسدود نماينــد  تواننــد وام مــي ــسله  هــم. گيــري را آســان ي ــا اصــل سل   گيــري  مراتبــي وام راســتا ب
)Muysken, 1988(هاي واژگاني باز مانند اسم،  گيري در مقوله سادگي فهميد كه وام توان به ، مي

نما و موارد مشابه  بسته مانند حروف اضافه، ضميرها، متممهاي واژگاني  صفت و فعل نسبت به مقوله    
سـختي   هـا بـه     گيري آن  شود كه وام   هاي بسته سبب مي     پيوستگي ساختاري مقوله  . تر است  بسيار رايج 
هاي در تمـاس را عامـل ديگـري      زبان3شناختي  وينفورد فاصله رده.)Winford, 2010(انجام شود 
هـايي   اسـاس، زبـان   براين. گيري شود  شدن يا انسداد وام     آسانگيرد كه ممكن است سبب        در نظر مي  

هـايي   گيرند در مقايسه با زبان     ديگر وام مي    شناختي به هم نزديك هستند بيشتر از هم        كه از جنبة رده   
) Winford, 2010(چه گفته شـد، وينفـورد    بر آن افزون. خانواده نيستند شناختي هم كه از جنبة رده

داند كه ممكن است فراينـد   در برخي اقلام زباني را عامل زباني ديگري مي      4عامل پيچيدگي صرفي  
هـاي نقـشي را       اساس، او پيچيدگي صرفي فعـل و مقولـه         براين. رو سازد   گيري را با مقاومت روبه     وام

 انجـام تـر   هـاي نقـشي سـخت    گيـري مقولـه    وامسـبب  همين نمايد و به  نسبت به اسم بالاتر ارزيابي مي     
 شـدن   آسـان توانـد سـبب       عناصر در زبان پذيرا نيز مـي       6 يا انضمام  5يان، قابليت انطباق  درپا. پذيرد مي
هـاي    هاي نقشي قابليت انطباق كمتري نـسبت بـه مقولـه            اساس، واژه  براين. گيري آن عناصر شود    وام

                                                                                                                   
1 language loyalty 
2 language ideology 
3 typological distance 
4 morphological complexity 
5 congruence 
6 incorporation 
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  .    دهند گيري از خود نشان مي واژگاني مانند اسم براي وام
ل عناصر ساختاري و دستوري به زبـان ديگـر شـود ميـزان            تواند منجر به انتقا    عامل مهمي كه مي   

 ,Thomason & Kaufman(توماسـن و كـافمن   . تماس و تعامل زياد بين دو زبان درگيـر باشـد  

در . گيـري سـاختاري شـديد مطـرح اسـت          كنند در دو موقعيت ارتباطي احتمال وام        مي بيان) 1988
كـه بيـشتر      گيـرد، درحـالي      را بـه كـار مـي       موقعيت اول جايي است كه زباني همة دستور زبان ديگر         

 1گيـري سـاختاري شـديد توليـد زبـاني آميختـه            نتيجه اين وام  . نمايد واژگان بومي خود را حفظ مي     
 بـه زبـان زيـرين يـا بـومي      وابسته به زبان غالب و از جنبة واژگاني  وابستهاست كه از جنبة ساختاري      

 كـم   كم بلندمدت بين دو زبان، زبان زيرين        سبب تماس  كه به دهد    هنگامي رخ مي  حالت دوم   . است
بـراي هـر   . كنـد   ابعاد ساختاري با زبان غالب منطبق شده و ساختاري مشابه آن زبان پيدا مـي               همةدر  

در تكميل حالـت دوم،     . است  هاي بسياري ارائه نموده    يك از اين دو حالت، توماسن و كافمن نمونه        
افزاينـد كـه زبــان غالـب از جنبــة      مــي)Thomason & Kaufman, 1988(توماسـن و كـافمن   

اجتماعي فشار زيادي را در طول يك مدت زمان طولاني بر روي زبان بومي يـا                -اقتصادس-سياسي
واجـي، صـرفي و     (در چنين شـرايطي دامنـه گونـاگوني از عناصـر سـاختاري              . نمايد زيرين وارد مي  

دهـد كـه ايـن     هايي نشان مـي    انبررسي دقيق چنين زب   . گردد زبان غالب وارد زبان زيرين مي     ) نحوي
دهـد كـه افـراد زبـان پـذيرا همگـي دوزبانـه               گيري در بيشتر موارد در موقعيتي رخ مـي         ميزان از وام  

گيـري سـاختاري     بودن را پيش شـرط وام       دوزبانه )همان (صرف هستند و بنابراين، توماسن و كافمن      
  .  نمايند شديد فرض مي

  
  ها تحليل داده. 3
  حروف اضافه. 3-1
متغيرهاي جنـسيت، تحـصيلات و سـن افـراد بـر روي      ثير أ پژوهش حاضر يافتن ت  هاي  هدفكي از   ي

در كـردي   ) هـا  واژه فارسـي معـادل آن      يا وام ( حروف اضافه كردي     گيري از   چگونگي بهره ميزان و   
، يازده حرف اضـافه پركـاربرد در كـردي كلهـري مـورد بررسـي قـرار        بخش در اين    .كلهري است 

  :گيرد مي
] naw[؛ نـاو    )بـه ] (pe[؛ پـه    )بـه /از] (wæ[؛ وه   )بـراي ] (әra[؛ ارا   )همراه] (wæl[؛ ول   )از] (læ[له  «
؛ خـوار   )مقابـل ] (wær[؛ ور   )زيـر ] (Ʒer[؛ ژير   )روي] (ban[؛ بان   )طرف به] (wәro[؛ ورو   )داخل(
]xwar) [پايين(«  

                                                                                                                   
1 mixed language 
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 از حـروف اضـافه   گيري بهرههاي مختلف را در ارتباط با ميزان        آمار توصيفي گروه  ) 1( جدول  
  . دهد ها نشان مي آن كردي يا معادل فارسي

  
در » حروف اضافه بومي«ميانگين و انحراف معيار عملكرد افراد در ميزان كاربرد : 1جدول 

  كردي كلهري

 انحراف معيار
)درصد(ميانگين   

)حروف اضافه  بومي(  
 جنسيت تحصيلات سن تعداد

7.48430 88.1818 10 20-30  

7.95995 90.0000 10 50-70  

 مجموع 20 89.0909 7.57735

 باسواد
 

4.39133 97.2727 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 98.6364 3.33043
سواد بي  

 
انمرد  

15.71673 82.7273 10 20-35  

9.38905 92.7273 10 50-70  

 مجموع 20 87.7273 13.60443
 باسواد

.00000 100.0000 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 100.0000 00000.
سواد بي  

 
 زنان

 
 

  
ي از حـروف    يكارگيري ميـزان بـسيار بـالا        ها شاهد به   دهد كه در همه گروه     جدول بالا نشان مي   

 سـواد مـسن و زنـان         مردان بي  از آنِ گيري از حروف اضافه       بيشترين ميزان بهره  . اضافه كردي هستيم  
اين افراد حـرف  ) صددرصد(در اين سه گروه، در همة موارد  . است) هم جوان و هم مسن    (سواد   بي

نسبت بـه    درصد   72/82ترتيب، زنان باسواد جوان با ميانگين        همين به. اند  به كار برده  اضافه كردي را    
ر ايـن اسـت     نكته مهم ديگ ـ  . اند ها از ميزان كمتري از حروف اضافه كردي استفاده نموده          بقيه گروه 

بهـره  سواد از مردان و زنان باسواد از حروف اضافه كردي بيـشتري              طوركلي، مردان و زنان بي      كه به 
 از حـروف    گيـري   بهـره ثيرگـذاري در    أدهد كه جنسيت عامل بسيار ت      نشان مي ) 2(جدول  . اند  گرفته

و ) P= .000(، ولـي دو عامـل تحـصيلات    )P= 1.000(آيد  اضافه در كردي كلهري به شمار نمي
  . اند هاي معنادار آماري بين افراد شده متغيرهاي مهمي هستند كه منجر به تفاوت) P= .038(سن 



  237 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 1عاملي براي حروف اضافه آزمون آماري تحليل واريانس سه: 2جدول 

  منبع
مجموع  (3نوع 

  )مربعات
درجه 
  آزادي

  فراواني  نمره ميانگين
سطح 
  معناداري

 2971.074a 7 424.439 7.166 .000  مدل اصلاح شده

 000. 11900.163 704830.579 1 704830.579  عرض از مبداء

 1.000 000. 000. 1 000.  جنسيت

 000. 40.186 2380.165 1 2380.165  تحصيلات

 038. 4.465 264.463 1 264.463  سن

 *جنسيت
 431. 628. 37.190 1 37.190  تحصيلات

 431. 628. 37.190 1 37.190   سن*جنسيت

 191. 1.744 103.306 1 103.306   سن*يلاتتحص

 *جنسيت
 117. 2.512 148.760 1 148.760   سن*تحصيلات

     59.229 72 4264.463  خطا
       80 712066.116  مجموع

مجموع 
       79 7235.537  شده تصحيح

  
 سـال و    35-20ترتيـب در سـنين       هاي مختلف را بـه     هاي بين گروه   تفاوت) 2(و  ) 1(نمودارهاي  

ويژه ميزان تأثيرگذاري جنسيت را در تنوعات برآمـده           اين دو نمودار به   . دهند  سال نشان مي   50-70
وسيله هشت گروه مقصد نشان       كارگيري حروف اضافه در كردي كلهري به        از چگونگي و ميزان به    

  . دهد مي
 

                                                                                                                   
1   .a353= .شده ضريب تعيين تطبيق (411= .ضريب تعيين(  
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  جوان در ميزان كاربرد) سواد باسواد و بي(مقايسه عملكرد مردان و زنان : 1شكل 

  ف اضافه كردي كلهريحرو
 

  
  مسن در ميزان كاربرد) سواد باسواد و بي(مقايسه عملكرد مردان و زنان : 2شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
  

سواد نسبت به افراد باسواد از حروف اضـافه كـردي            شود كه افراد بي     در هر دو نمودار ديده مي     
 كه مردان جوان    است روشن) 1نمودار  (جوان  با مقايسه مردان و زنان باسواد       . اند بيشتري بهره گرفته  
ي لــانـد، و   گرفتـه را بــه كـار  خـود ميـزان بيــشتري از حـروف اضـافه كـردي      زنباسـواد از همتايـان   

مردان باسواد مـسن    ) 70-50بين سنين   (شود در مورد افراد مسن        ديده مي ) 2(كه در نمودار      همچنان
گونـه    البته همـان  . اند اضافه كردي بهره گرفته   نسبت به زنان باسواد مسن از ميزان كمتري از حروف           

ها بين مردان و زنان از جنبة آماري معنادار به           دهد كه اين تفاوت    نشان مي ) 2(كه اشاره شد، جدول     
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كنـد كـه عامـل     ديگر، آزمون آماري تحليل واريانس تأييـد مـي   بيان به). P= 1.000(آيد  شمار نمي
 حروف اضافه در كردي و فارسـي عامـل بـسيار مـؤثري در               كارگيري  جنسيت در ارتباط با ميزان به     

دهد كه هرگاه عامل جنـسيت در        همين جدول نشان مي   . مقايسه با دو عامل سن و تحصيلات نيست       
بنـابراين،  . آمده از جنبة آمـاري معنـادار نيـستند    دست هاي به   تعامل با اين دو عامل قرار دارد نيز يافته        

كــارگيري حــروف اضــافه در افــراد   موجــود در چگــونگي بــههــاي بايــد در پــي توجيــه گونــاگوني
 تـا   يديم، كوش ـ )4(و  ) 3(در دو نمـودار     . كننده در متغيرهايي مانند تحصيلات و سن باشيم        مشاركت

 .   نشان دهيمزمينهتأثيرگذاري عامل تحصيلات را در اين 

 

  
  ن كاربردسواد جوان در ميزا باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 3شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
 

  
  سواد مسن در ميزان كاربرد باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 4شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
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در مقايسه با نمودارهاي پيشين، شيب تااندازة تنـد خطـوط بيـانگر تفـاوت تاانـدازة بـسيار ميـان                     
دهـد كـه زنـان باسـواد كمتـرين و زنـان              نشان مي ) 3(نمودار  . عملكرد افراد باسواد و بي سواد است      

نكته ديگـر ايـن اسـت كـه در          . اند هداشت از حروف اضافه بومي را       گيري  بهرهسواد بيشترين ميزان     بي
بيـشتر از حـروف اضـافه بـومي اسـتفاده           ) جوان(از زنان باسواد    ) جوان(همين نمودار، مردان باسواد     

را به كـار    كمتر حروف اضافه    ) جوان(سواد   از زنان بي  ) جوان( سواد كه مردان بي    اند، درحالي  نموده
هـا از زبـان غالـب را          هاي اجتماعي زبـان و تأثيرپـذيري آن        توجه زنان جوان باسواد به جنبه     . اند  برده

در مـورد  . باشد) جا حروف اضافه در اين(ها از برخي عناصر زبان غالب  شايد دليل استفاده بيشتر آن  
ها در تعاملات روزمره سبب شده باشد كه          اد هم شايد حضور اجتماعي بيشتر آن      سو مردان جوان بي  

سواد در متن جامعـه حـضور        زنان بي . سواد اندكي بيشتر متأثر از زبان فارسي باشند        نسبت به زنان بي   
بهـره  كمتـر   ) فارسـي (هـا از عناصـر زبـان غالـب            كمتري دارند و همين عامـل دليلـي اسـت كـه آن            

دهـد كـه تحـصيلات نقـش مهمـي در            نشان مي ) 2(كاررفته در جدول       واريانس به  تحليل. گيرند  مي
وسيله هشت گروه مقصد بـازي   كارگيري حروف اضافه به هاي موجود در چگونگي و ميزان به      تنوع
اگرچه، اين عامل در تعامل با دو جنسيت و سن نيـز منجـر بـه تفـاوت معنـادار      ). P= .000(كند  مي

  ). P= .491 ,  P= .191(است  نشده
 

  
  سواد در ميزان كاربرد جوان و مسن با) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 5شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
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  سواد در ميزان استفاده از جوان و مسن بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 6شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
  

) بـا سـواد   (جوان و مسن نسبت به مردان       ) ادباسو(دهد كه تفاوت بين زنان        نشان مي )  5(نمودار  
 ديگـر ايـن اسـت كـه زنـان جـوان باسـواد               توجـه  نكتـه قابـلِ   . مراتـب بيـشتر اسـت      جوان و مسن بـه    

به مردان باسواد جوان از ميـزان كمتـري از حـروف اضـافه                نسبت) بيني است  كه قابل پيش    همچنان(
ديگـر، مـردان     بيـان  بـه . ها كارايي نـدارد     آنولي، اين موضوع در مورد همتايان مسن        . اند بهره گرفته 

  . اند باسواد مسن، نسبت به زنان با سواد مسن از حروف اضافه كردي كمتري بهره برده
كـارگيري   جـوان و مـسن از جنبـة ميـزان بـه     ) سـواد  بـي (دهد كه بين مردان      نشان مي ) 6(نمودار  

مراتب از ميزان كمتري      به) سواد بي(مردان جوان   . شود حروف اضافه كردي تفاوت اساسي ديده مي      
سـواد   ولـي ايـن تفـاوت در زنـان بـي          . اند سواد مسن از حروف اضافه كردي بهره گرفته        از مردان بي  

 كه اولاً تفـاوت بـين زنـان    روشن استبنابراين با مقايسه دو نمودار بالا، .  جوان و مسن وجود ندارد  
 بـالا كـارگيري حـروف اضـافه بـسيار            جنبة به  سواد خود از   باسواد جوان و مسن نسبت به همتايان بي       

د كه تفاوت بين مـردان باسـواد جـوان و مـسن نـسبت بـه                 ده  مي نشانهمين مقايسه در مردان     . است
 دهد كه تأثير   نشان مي ) 2جدول  (تحليل واريانس   . مراتب كمتر است   سواد جوان و مسن به     مردان بي 

 از حـروف اضـافه در       گيـري   بهـره و ميـزان    هاي موجود در ارتبـاط بـا چگـونگي            عامل سن در تنوع   
   كمتــر اســت) 05.(آمــده از  دســت كــردي كلهــري از جنبــة آمــاري معنــادار اســت، زيــرا ارزش بــه

)P= .038( .  
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  هاي مربوط به ضميرها  يافته. 3-2
اساس،  اين بر. گيرد ضمير است   مقوله نقشي و بسته ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي            

گيـري از   متغيرهاي جنسيت، تحصيلات و سن افـراد بـر روي ميـزان و چگـونگي بهـره     ير بررسي تأث 
در كردي كلهري هـدف ديگـر   ) ها  واژه فارسي معادل آن    يا وام (هاي مختلف ضميرهاي بومي       گونه

آينـد و هـر زبـاني      بنيـادين هـر زبـاني بـه شـمار مـي      هـاي   سـازه ضميرها جـزء    . پژوهش حاضر است  
هـاي مختلـف      سبب، در پژوهش حاضر گونه     همين به. ميرها براي ارجاع دارد   اي از انواع ض    مجموعه

 شـود كـه   روشـن ضميرهاي شخصي، مبهم، اشاره و پرسشي در پرسشنامه در نظـر گرفتـه شـدند تـا           
 بررسي چگونه و به چه ميزاني از ضميرهاي كردي در تعاملات روزمـره              گانه مورد  هاي هشت  گروه

  : بر موارد زيرند  مشتمل پرسش  مورديهاي مختلف ضميرها ونهبرخي از گ. برند خود بهره مي
 ؛)شـما ]  (әẅæ[ايـوه    ؛)مـا ] (eimæ[ايمـه    ؛)او] (әẅ[ايـو    ؛)تو] (tә[؛ ته   )من] (mæ[مه  : شخصي

  )ها آن] (әwan[اوان 
هركـه   ؛)تعـدادي ] (ëqeir[قيـري    ؛)تعدادي] (ëbәr[به ري    ؛)هيچكس (]hichgæ[ هيچگه: مبهم

]hærkæ) [اوه كه    ؛)سهرك]owækә) [ هر دگه   ؛)كسي كه]hærdәg) [ گـشته   ؛)هـردو]ëgәsht [
  )همه(

  )ها آن] (әwanæ[اوانه ؛)ها اين] (yanæ[يانه ؛)آن] (әwæ[اوه ؛)اين] (yæ[يه : اشاره
] ki[كـي  ؛)كجـا ] (ku[كـو    ؛)زمـان  چه] (kei[كي   ؛)چرا] (әra[ارا   ؛)چطور] (chü[چيو  : پرسشي

  )چي (]chwæ[؛ چوه)مال كي] (hәnәki[هن كي  ؛)كسي چه(
 از ايـن    گيـري   بهرهشونده در ارتباط با ميزان       آمده از افراد مصاحبه    دست  آمار توصيفي به  ) 3(جدول  
  . دهد  را در كردي كلهري نشان ميضميرها
در كردي » ضمائر بومي«ميانگين و انحراف معيار عملكرد افراد در ميزان كاربرد : 3جدول 

  كلهري

 انحراف معيار
)درصد(ميانگين   

)ضمائر بومي(  
 جنسيت تحصيلات سن تعداد

9.65700 80.8696 10 20-30  

9.34755 86.0870 10 50-70  

 مجموع 20 83.4783 9.62949

 باسواد
 

1.37490 99.5652 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 99.7826 97220.
سواد بي  

 
 مردان
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 انحراف معيار
)درصد(ميانگين   

)ضمائر بومي(  
 جنسيت تحصيلات سن تعداد

4.69619 76.0870 10 20-35  

7.61387 87.8261 10 50-70  

 مجموع 20 81.9565 8.61230
 باسواد

3.04003 98.2609 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 99.1304 2.27456
سواد بي  

 
 زنان

 
 

  
از  درصـد    86. 09  و    80. 87ترتيـب   دهد كه مردان باسواد جوان و مـسن بـه          اين جدول نشان مي   

بيني است   گونه كه قابل پيش     همان. گيرند  بهره مي يرهاي كردي در تعاملات زباني روزمره خود        ضم
. ســواد جــوان و مــسن احتمــال اســتفاده از ضــميرهاي فارســي بــسيار نامحتمــل اســت در مــردان بــي

 از مـوارد از ضـميرهاي زبـان كـردي      درصـد 100 و 99. 56 ترتيـب در   ترتيـب، ايـن افـراد بـه        ايـن  به
با انـدكي تغييـر در زنـان نيـز شـاهد            . اند تا به فرد يا چيز مورد نظر ارجاع دهند           بهره گرفته ) كلهري(

 87. 82 و   76. 09 ترتيـب در    زنـان باسـواد جـوان و مـسن بـه          . الگوي تقريباً مشابهي با مردان هـستيم      
ايـن  . يـد آ  شـمار مـي   اند كه ميزان بسيار بـالايي بـه    از موارد از ضميرهاي بومي استفاده نموده   درصد

نـشان  ) 4 (لجـدو . اسـت    بـوده   درصـد  100 و   98. 26 سواد جوان و مسن به ترتيب      ميزان در زنان بي   
ي و در تعامل با ديگر عوامـل        يتنها دهد كه برخلاف دو عامل تحصيلات و سن، عامل جنيست به           مي
كـارگيري    بـه شـونده در ارتبـاط بـا    تواند منجر به تفاوت معناداري در رفتار زباني افراد مـصاحبه   نمي

 . قلمداد شود) ها واژه معادل فارسي آن يا وام(ضميرهاي كردي 
  

 1عاملي براي ضميرها آزمون آماري تحليل واريانس سه: 4جدول 

  منبع
مجموع  (3نوع 

  )مربعات
درجه 
  آزادي

  فراواني  نمره ميانگين
سطح 
  معناداري

 6472.590a 7 924.656 27.217 .000  مدل اصلاح شده

 000. 19536.927 663746.692 1 663746.692  اءعرض از مبد

 407. 696. 23.629 1 23.629  جنسيت

 000. 164.949 5603.970 1 5603.970  تحصيلات

                                                                                                                   
1 .a699= .شده ضريب تعيين تطبيق (726= .ضريب تعيين(  
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  منبع
مجموع  (3نوع 

  )مربعات
درجه 
  آزادي

  فراواني  نمره ميانگين
سطح 
  معناداري

 000. 13.465 457.467 1 457.467  سن

 *جنسيت
 740. 111. 3.781 1 3.781  تحصيلات

 138. 2.253 76.560 1 76.560   سن*جنسيت

 006. 8.040 273.157 1 273.157   سن*تحصيلات

 *جنسيت
 320. 1.002 34.026 1  34.026   سن*تحصيلات

     33.974 72 2446.125  خطا
       80 672665.406  مجموع

مجموع 
       79 8918.715  شده تصحيح

  

شـدن ارتبـاط بـين     بـراي روشـن  . ادامه مورد اشاره قـرار خواهـد گرفـت       در) 3(جزئيات جدول   
اند تا ما در جريان رفتار زباني افـراد          ودارهاي زير ارائه شده   متغيرهاي تحصيلات، سن و جنسيت، نم     

  . بر روي عامل جنسيت متمركز هستند) 8(و ) 7(دو نمودار . شونده قرار بگيريم مصاحبه
 

  
مسن در ميزان كاربرد ضميرهاي ) سواد باسواد و بي(مقايسه عملكرد مردان و زنان : 7شكل 

  كردي كلهري
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مسن در ميزان كاربرد ضميرهاي ) سواد باسواد و بي( مردان و زنان مقايسه عملكرد: 8شكل 

  كردي كلهري
  

بـا اخـتلاف تاانـدازة بـسياري     )  سـبز هاي خط(سواد  دهند كه افراد بي دو نمودار بالا نشان مي   هر
ولـي در  . برنـد  را به كار مـي    ميزان بالاتري از ضميرهاي بومي      )  آبي هاي  خط(نسبت به افراد با سواد      

و هـم در افـراد      ) خـط آبـي   (دهـد كـه هـم در افـراد باسـواد             نشان مي ) 7(ط با جنسيت، نمودار     ارتبا
بياني، بـدون توجـه بـه عامـل جنـسيت،             به. ها نيستيم  سواد جوان شاهد تفاوت آشكاري بين گروه        بي

 هاي سبز تأييدكننـدة ايـن       بودن خط   افقي(سواد جوان تقريباً عملكرد يكساني دارند        زنان و مردان بي   
، هرچند كه در افراد باسواد جوان، مردان انـدكي بـيش از زنـان از ضـميرهاي بـومي                  )موضوع است 

 ايـن تفـاوت كـه در        اترتيب، در افراد مسن نيز شاهد الگوي مشابهي هستيم، ب          همين به. اند  بهره گرفته 
اده جا زنان باسواد مسن نسبت به مردان باسـواد مـسن انـدكي بيـشتر از ضـميرهاي كـردي اسـتف                       اين

. هـا نـسبت داد      شايد بتوان اين موضوع را به حضور اجتماعي مردان و تعـاملات بيـشتر آن              . اند نموده
وسـيله گروههـاي      گيري از ضميرهاي كردي بـه       صورت كلي ميزان بهره     كه به بدانيم  يد  باحال،   بااين
صيلات توان به سـه عامـل جنـسيت، سـن و تح ـ            هاي اندك را مي     گانه بسيار زياد است و تنوع      هشت

تـوان نتيجـه    اسـت، بنـابراين مـي   ) P= .407(كـه   جـايي  در ارتباط با تأثير جنسيت، از آن. نسبت داد
منجـر بـه   ) P= .740 , P= .138(تنهايي و نه در تعامل بـه ديگـر عوامـل     بهنه گرفت كه اين عامل 

اوت چنداني بـا هـم      بياني، از جنبة جنسيت، افراد تف       به. است  تفاوت آماري معنادار در بين افراد نشده      
در ) يـا فارسـي  (كـارگيري ضـميرهاي كـردي     آمده از به دست  هاي به   توان تنوع  ندارند و احتمالاً مي   

بـر روي   ) 10(و  ) 9(دو نمـودار    . زبان كردي كلهري را به عواملي مانند تحصيلات و سن نسبت داد           
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در كـردي كلهـري     ) يـا فارسـي   ( كـردي    ضـميرهاي كارگيري    تأثير احتمالي عامل تحصيلات در به     
  . اند متمركز شده

سواد جوان در ميزان كاربرد  باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 9نمودار شكل 
  ضميرهاي كردي كلهري

  

سواد مسن در ميزان كاربرد  باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 10شكل 
  ضميرهاي كردي كلهري

  

زنـان  .  ضميرهاي كردي بسيار زياد اسـت      گيري  كار  بهاد ميزان   نشان د ) 3(گونه كه جدول      همان
كـه ايـن   )  درصـد 76. 09 (دادند گيري از ضميرها را نشان مي جوان تحصيلكرده كمترين ميزان بهره   

ديده شد كه عامل جنـسيت نقـش        ) 8(و  ) 7(در دو نمودار    . هم در مقايسه، ميزان بسيار زيادي است      
 سـبز و    هـاي   اي تنـد خـط      شيب تااندازه . موجود ندارد ) اي اندك   ازهتااند(هاي    مهمي در توجيه تنوع   
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دهد كه هم در زنان و هم در مردان، عامل تحصيلات نقش           نشان مي ) 10(و  ) 9(آبي در نمودارهاي    
نكته نخست، در ارتباط با اين دو نمودار اين است كه در افراد جوان، مـردان از زنـان       . پررنگي دارد 

بالاتربودن خط آبي نسبت به خـط سـبز تأييدكننـدة ايـن     (اند  ي استفاده كرده  بيشتر از ضميرهاي بوم   
. انـد  كه در افراد مسن، زنان از مردان بيشتر از ضميرهاي بومي اسـتفاده كـرده               ، درحالي )مطلب است 

تـر مـردان در    تر اشاره شد اين تفاوت را شايد بتوان بـه نقـش اجتمـاعي پررنـگ      گونه كه پيش    همان
سـواد نـسبت    دهند كه افراد بي ولي در ارتباط با تحصيلات، هردو نمودار نشان مي       . دجامعه نسبت دا  

در مقابل، افـراد باسـواد      . اند به همتايان باسواد خود از ميزان بالاتري از ضميرهاي كردي بهره گرفته           
ي در  سواد از ميزان بيشتري از ضـميرهاي فارس ـ        زبانان نسبت به افراد بي     سبب تماس زباني با فارس      به

دهـد كـه عامـل تحـصيلات هـم           نـشان مـي   ) 4(جـدول   . گيرند تعاملات زباني روزمره خود بهره مي     
تواند عامل مهمي در چگـونگي و   مي) P= .006( و هم در تعامل با عامل سن )P= .000 (ييتنها به

، عامـل تمـاس زبـاني از عامـل          از ديـد نگارنـدگان     البتـه    .كارگيري ضميرها قلمـداد گـردد       ميزان به 
ديگر، زبان فارسـي     بيان به. تر است و تحصيلات فقط ابزاري است براي تماس زباني           تحصيلات مهم 

آيد، بنابراين به تماس زباني افراد باسواد كردزبـان           سبب اينكه زبان آموزش در كشور به شمار مي         به
رت نماينـد،   زبـان مهـاج    سـواد بـه منـاطق فـارس        سبب، اگر افراد بي    همين به. انجامد  با فارس زبان مي   

شونده  در اين افراد با افراد مصاحبه     ) گفتن به كردي     سخن هنگام(الگوي استفاده از ضميرهاي بومي      
در ادامـه   . در اين پژوهش كه همگي ساكن در منـاطق بـومي خـود هـستند تفـاوت خواهـد داشـت                    

كـردي  كارگيري ضميرهاي بـومي       تأثير عامل سن در ميزان و چگونگي به       ) 12(و  ) 11 (هاينمودار
  . اند دادهيا ضميرهاي وارداتي فارسي را در گويش كردي جنوبي مورد بررسي قرار 

 

  
سواد در ميزان كاربرد ضميرهاي  جوان و مسن با) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 11شكل 

  كردي كلهري
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سواد در ميزان كاربرد  جوان و مسن بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 12شكل 
  دي كلهريضميرهاي كر

  
دهند كـه   دو نمودار بالا آشكارا نشان مي. هاي زباني دارد  عامل سن نقش انكارناپذيري در تنوع     

نسبت به افراد جوان بـه نـسيت از ميـزان بـالاتري از ضـميرهاي بـومي                  ) سواد بي/ باسواد(افراد مسن   
فـاوت بيـشتر بـين       ت دهنـدة   در اين نمودارها، تندبودن شيب خطوط سبز نـشان        . اند كردي بهره گرفته  

به بيان ديگر، زنان جوان بيشترين تفـاوت        . استسواد   زنان جوان و مسن در هردو گروه باسواد و بي         
همچنين، نمودار . با همتايان مسن خود دارند) كارگيري ضميرهاي بومي در چگونگي و ميزان به  (را  

ز ميزان كمتري از ضميرهاي دهد كه زنان باسواد جوان نسبت به مردان باسواد جوان ا          نشان مي ) 11(
بـه مـردان بـا سـواد مـسن ميـزان بيـشتري از                 اند، در مقابل زنان باسواد مسن نـسبت        هگرفت بهرهبومي  

) P= .000(تنهـايي   دهد كه عامل سن هم به نشان مي) 4(جدول . اند هبرد را به كارضميرهاي بومي 
گيـري    در چگونگي و ميزان بهرهداراي نقش مهمي) P= .006(و هم در تعامل با عامل تحصيلات 

عامـل  . اسـت گانه مورد بررسي     هاي هشت  در گروه ) يا ضمائر وارداتي فارسي   (از ضميرهاي كردي    
هـاي   هاي سني مختلف ذاتـاً داراي نقـش        ديگر، گروه  بيان به. سن با نقش اجتماعي افراد مرتبط است      

رسـد كـه     بـه نظـر مـي     . گردد اوتي مي اجتماعي متفاوتي هستند كه منجر به بروز رفتارهاي زباني متف         
تري دارند كه به تمـاس زبـاني          مردان باسواد مسن نسبت به زنان باسواد مسن نقش اجتماعي پررنگ          

 بيشتر از ضميرهاي وارداتـي از       گيري  بهرهد كه خود عاملي است براي       انجام زبانان مي  بيشتر با فارس  
بـر  تـري   رسد عامل پرستيژ اجتماعي نقش مهم يدرمقابل در زنان باسواد جوان به نظر م . زبان فارسي 

انـدازه حـضور اجتمـاعي و تمـاس زبـاني دارنـد و بنـابراين                يـك   د، چراكه هردو گروه به    عهده دار 
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ويژه زنان جوان بيـشتر بـه عامـل پرسـتيژ             زنان و به  . تواند اين تفاوت را توجيه نمايد      تماس زباني نمي  
كـم    كـارگيري زبـان غالـب يـا دسـت           اين موضـوع در بـه     هاي   اجتماعي توجه دارند و يكي از جلوه      

بنابراين، دو عامل تماس زباني كه ناشي       . دياب  مياستفاده از عناصري از اين زبان در زبان بومي نمود           
از ميزان تعاملات اجتماعي است و همچنين عامل پرستيژ اجتماعي در زنان جوان و مـسن منجـر بـه                    

سـبب تمـاس زبـاني       بـه ) نسبت به مردان سن   (زنان مسن   . است  هبروز رفتارهاي زباني متفاوتي گرديد    
كننـد و زنـان      كمتر از ميزان كمتري از ضميرهاي وارداتي فارسـي در كـردي كلهـري اسـتفاده مـي                 

از ميـزان بيـشتري از      ) براي نمونه پرسـتيژ اجتمـاعي     (هاي اجتماعي زبان      توجه به جنبه   سببجوان به   
   . گيرند بهره مي) بعنوان زبان غال به(ضميرهاي فارسي 

  

  گيري نتيجه. 4
ويـژه بـراي      هاي درگير به   تماس زباني بين دو زبان غالب و پذيرا داراي پيامدهاي فراواني براي زبان            

گيري و تغيير ساختار دستوري و واژگاني از جمله پيامدهاي تماس زباني           وام. زبان پذيرا خواهد بود   
كـارگيري حـروف اضـافه و      موضـوع در ميـزان بـه   پژوهش حاضر بـراي بررسـي تـأثير ايـن        . هستند

هاي پژوهش نشان داد كـه در كـردي           يافته. است  ضميرها زبان غالب در كردي كلهري انجام گرفته       
.  و حـروف اضــافه فارسـي وجــود دارد  ضـميرها كلهـري مقاومـت تاانــدازة بـسياري در برابــر ورود    

هــاي  گــروه(لــف اجتمــاعي هــاي مخت كــه ديــديم، گويــشوران كــردي كلهــري در گــروه همچنــان
. انـد  هگرفت ـ بهـره از حـروف اضـافه بـومي         درصـد    100 تـا    82. 7 طـور متوسـط بـين       بـه ) گانـه  هشت

 را هنگام   ) درصد 17. 3 (حروف اضافه فارسي  كاربرد  ديگر، زنان جوان باسواد بيشترين ميزان        بيان به
 انـد   افه كـردي بهـره گرفتـه       از حروف اض   بيشترها نيز     اند، هرچند آن   داشته به زبان كردي     وگو  گفت

  . ) درصد82. 7(
اي   هـاي فارسـي معـادل نيـز تاانـدازه          واژه گيري از ضميرهاي بومي و وام       در ارتباط با ميزان بهره    
از ضـميرهاي بـومي كـردي     درصـد  87. 08 زنان جوان باسواد به ميـزان    . شاهد چنين الگويي هستيم   

اند كـه    از موارد از ضميرهاي فارسي بهره گرفته        درصد 19. 92  در فقطاند و در مقابل      استفاده كرده 
تـوان    مـي بنابراين،  . شود  گروه مورد بررسي بيشترين درصد نيز در نظر گرفته مي          8اين ميزان در بين     

گيـري    ميزان بهرهرفته هم رويشده،   گروه بررسي8شده در    هاي ديده    گرفت كه با وجود تنوع     هنتيج
چـه كوتـسم    هـا بـا آن    اين يافتـه  .  كردي كلهري محدود است    از ضميرها و حروف اضافه فارسي در      

)Van Coetsem, 1988 (»وينفـورد  ،درمقابـل . دارد همخـواني نامـد   مـي » بندي ثبات زباني درجه 
)Winford, 2010 (ها در انتقال عناصر نقشي و دسـتوري، بـر ايـن بـاور      با گمان وجود محدوديت

هـاي ربطـي، حـروف اضـافه، ضـميرها و حتـي               رتاست كه برخي تكواژهاي نقشي آزاد مانند عبـا        
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. كنـد  هـاي پـژوهش حاضـر ايـن ادعـا را تأييـد نمـي                يافتـه . آساني قابليت انتقـال دارنـد       نماها به  متمم
سبب اينكه ضميرها و حروف اضافه متعلق به       چارچوب نظري تأكيد شد، به     بخشگونه كه در      همان

قلام زباني بـه   تعلق ا. شود ها كم مي  تماس بين زبانها در هاي بسته هستند، احتمال انتقال آن     مجموعه
پيوستگي سـاختاري  . ها تاثيرگذار باشد گيري آن تواند بر روي ميزان وام  هاي باز يا بسته مي     مجموعه
اسـاس، ميوسـكن     بـراين . سـختي انجـام شـود       هـا بـه     گيـري آن   شود كـه وام    هاي بسته سبب مي     مقوله

)Muysken, 1981 (هاي پژوهش حاضر بـا   است كه يافته گيري را پيشنهاد نموده مراتب وام سلسله
و ) فارسـي ( ديگر رده زباني دو زبان غالـب      مهمموضوع  . دارد همخوانيمراتب   بيني اين سلسله   پيش

تواند سـبب    مي) هاي ايراني  زبان(تعلق اين دو زبان به يك خانواده زباني         . است) كردي(زبان پذيرا   
هـا از ضـميرها و       گيري برخي گـروه     يد بتوان ميزان تااندازه بالاي بهره     شا. گيري شود  شدن وام   آسان

در ايـن مفهـوم   . را بـه ايـن عامـل نـسبت داد    ) زنان و مردان باسواد (حروف اضافه فارسي در كردي      
فاصـله  )  Winford, 2010(وينفـورد  . اسـت  شـده  ناميـده شـناختي    فاصـله رده ،هـاي زبـاني   مبحـث 

شدن يا انـسداد    انگارد كه ممكن است سبب آسان        را عامل ديگري مي    هاي درگير   زبان 1شناختي رده
شـناختي بـه هـم نزديـك هـستند بيـشتر از              هـايي كـه از جنبـة رده        اساس، زبـان   براين. گيري شود  وام

  . خانواده نيستند شناختي هم هايي كه از جنبة رده با زبان گيرند درمقايسه همديگر وام مي
گيري از ضميرها و حروف اضافه زبـان غالـب فارسـي در               ندك بهره اي ا   با وجود ميزان تااندازه   

هرحـال    توان انكـار كـرد كـه بـه         ، نمي )هاي مختلف   گروه درصد در    17. 3 تا   0بين   (كردي كلهري 
ماننـد  (گويشوران كردي كلهري بـسته بـه زمينـه اجتمـاعي خـود تحـت تـأثير فـشارهاي اجتمـاعي                      

طي از برخي ضميرها و حروف اضـافه فارسـي بهـره           ممكن است در شراي   ) موضوع پرستيژ اجتماعي  
گيـري از   هاي پـژوهش نـشان داد زنـان باسـواد جـوان بيـشترين ميـزان بهـره              كه يافته   همچنان. گيرند

تواند  هاي زباني مي   گيري صورت  گمان، وام   بي. گرفتند  ضميرها و حروف اضافه فارسي را در بر مي        
گيري  عامل اجتماعي پرستيژ را در وام) Winford, 2010(وينفورد . متأثر از عوامل اجتماعي باشد

هاي بومي، حتي بـا وجـود واژگـان مناسـب در        از ديدگاه اجتماعي، گويشوران زبان    . داند دخيل مي 
دادن پرســتيژ اجتمــاعي بهــره ببرنــد  زبــان خــود، تمايــل دارنــد از واژگــان زبــان غالــب بــراي نــشان

)Winford, 2010(.چـه بـه    زنـان جـوان بـه نقـش اجتمـاعي زبـان و آن      ديگر، توجه بيشتر   ازسوي
 و حروف اضافه    ضميرهااي بالا از استفاده از        تواند اين ميزان تااندازه    پرستيژ آشكار موسوم است مي    

 ميزان تعامـل و تمـاس شـديد دو زبـان غالـب و پـذيرا            ،ثر ديگر مؤعامل  . زبان غالب را توجيه نمايد    
افـراد  . جتماعي به يك اندازه با زبان غالب در تماس نيـستند          هاي مختلف ا   افراد دوزبانه گروه  . است

                                                                                                                   
1 typological distance 
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بـا توجـه بـه    ) سـواد  يا كم(سواد  نسبت به افراد مسن بي   ) بدون توجه به جنسيت   (كرده   جوان تحصيل 
. دارنـد ) زبـان فارسـي   (نقش اجتمـاعي خـود ارتبـاط و تمـاس بيـشتري بـا گويـشوران زبـان غالـب                     

هـا از ضـميرها و        گيـري بيـشتر آن      فراد از زبـان فارسـي و بهـره        سبب، ميزان تأثيرپذيري اين ا     همين به
) Winford, 2010(زمينـه، وينفـورد    درهمـين . رسـد  حروف اضافه زبان غالـب موجـه بـه نظـر مـي     

هـا، ميـزان و شـدت دوزبـانگي در جامعـه، روابـط قـدرت، طبقـه                   الگوي تعامل اجتماعي بين گروه    
گيـري   هاي مـورد اسـتفاده را در وام        وران به زبان  اجتماعي، زمينه تحصيلي و نگرش اجتماعي گويش      

  . داند مؤثر مي
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